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مجید بجنـــوردی- پژوهشـــگر تاریـــخ تهران/ بســـیاری از 
اســـتادان قدیـــم در منـــزل خـــود جمع‌هـــا و دیدارهـــا یا 
محافـــل بحـــث و تبـــادل نظر داشـــتند کـــه گاهـــی افراد 
برجســـته تا عامی در آن شـــرکت می‌کردند. »شـــب‌های 
انواریـــه« یکـــی از همین محافـــل خصوصی‌تر بـــود که در 
تاریـــخ فکر و اندیشـــه ســـرزمین مـــا جایگاه برجســـته‌ای 

داشـــته است.
»انواریه« عنوان محفل علمی و فلســـفی بـــود که به ابتکار 
مرحوم اســـتاد ســـیدعبدالله انوار )نسخه‌شناس، مصحح 
و فیلسوف برجســـته معاصر(، مهدی محقق، امیرحسین 
آریان‌پـــور و محمدجـــواد فلاتـــوری در منـــزل انـــوار برگزار 

می‌شـــد و چون انوار از پایه‌گذاران این جلسات خصوصی  
و خـــود او در منزلـــش میزبـــان ایـــن نشســـت‌ها بـــود، به 
»شـــب‌های انواریـــه« مشـــهور شـــد. منـــزل انوار ابتـــدا در 
خیابان سعدی و در نزدیکی چهارراه سیدعلی قرار داشت 
و جلســـات ابتدایـــی این محفل، در همـــان منزل خیابان 
ســـعدی برگـــزار می‌شـــد. این نشســـت‌ها، بعدهـــا به باغ 
انـــوار در دزاشـــیب منتقل شـــد و جالب اینجاســـت که با 
انتقال خانه انوار به شـــمیران، این جلسات و حضور افراد 
در آن، حکم تفریـــح و هواخوری و لذت بـــردن از طبیعتِ 
آن زمان شـــمیران را نیز پیـــدا کرده بـــود و به‌واقع بحث و 
تبادل نظر با تفریح گره خورده بود. در ابتدا این جلســـات 

 شب هــای
انـــواریه

شک کوروش سلیمانی

سیمین دانشور با هوش مصنوعی

کمتـــر از یک ماه دیگر، نمایش »شـــک« به کارگردانی 
کـــوروش ســـلیمانی روی صحنه می‌رود. نمایشـــنامه 
ایـــن اثـــر کاری نویســـندگی »جـــان پاتریک شـــنلی«، 
آمریکایـــی  فیلمنامه‌نویـــس  و  نمایشـــنامه‌نویس 
اســـت. رویا افشـــار، بهنام تشـــکر، ویدا جوان و ساناز 
نجفـــی هنرمندانی هســـتند کـــه در ایـــن نمایش به 
ایفای نقـــش می‌پردازند. نمایش »شـــک« از هفدهم 
فروردین‌مـــاه، ســـاعت 21 در ســـالن ســـمندریان 
 تماشـــاخانه ایرانشـــهر اجراهای خود را آغاز می‌کند.

/ مهر

صفحه اینســـتاگرامی سریال »سووشـــون« به کارگردانی 
نرگس آبیار در آســـتانه سیزدهمین ســـالگرد درگذشت 
سیمین دانشـــور، بخش اول مســـتند »داستان سه زن« 
را در اختیـــار علاقه‌منـــدان قرار داده اســـت. در روزهای 
آینـــده بخش دوم و ســـوم این مســـتند منتشـــر خواهد 
شد.»داســـتان ســـه زن« کـــه با ابـــزار هـــوش مصنوعی 
آمـــاده انتشـــار شـــده، نویددهنده یـــک ســـریال ملی و 
ایرانی از رمان »سووشـــون« اســـت که بـــزودی اطلاعات 
تکمیلـــی دربـــاره تاریخ و نحوه انتشـــار آن ارائـــه خواهد 

شـــد./ خبرآنلاین

علی زرنگار در ارسباران

»علت مرگ: نامعلوم« ســـاخته ســـینمایی علـــی زرنگار 
اســـت کـــه امـــروز در ســـالن آمفی‌تئاتـــر فرهنگســـرای 
ارســـباران اکـــران و پـــس از آن بـــا حضـــور علـــی زرنـــگار 
نویســـنده و کارگـــردان، علیرضـــا ثانی‌فـــر بازیگـــر، زکیه 
بهبهانی بازیگر، کوروش جاهد مدرس ســـینما و جمعی 
دیگـــر از عوامل فیلم نقد و بررســـی می‌شـــود. داســـتان 
این فیلم کـــه در ژانر معمایی، درام و اجتماعی ســـاخته 
شـــده، درباره هشت مســـافر، در جاده‌ای فرعی است که 
پیش از طلوع آفتاب، شـــهداد را به مقصـــد کرمان ترک 
می‌کنند؛ میـــان راه اتفاقی آنها را از رفتن بازمی‌دارد./برنا

ـــامِ وَ صُحْبَه  عَامِ وَ إفِْشَـــاءَ السَّ یتَامِ وَ إطِْعَامَ الطَّ
َ
هُـــمَّ ارْزقُْنیِ فِیـــهِ رحَْمَه الْْأ اللَّ

 الْْآمِلیِنَ
َ
الْکرَامِ بطَِوْلکِ یا مَلْجَـــأ

خدایـــا در ایـــن ماه مهـــرورزی به ایتـــام  و خورانـــدن طعام  و آشـــکار کردن 
ســـام و همنشـــینی با اهل کرامت را نصیبـــم فرما، به عطایـــت ای پناهگاه 

آرزومندان.

دعــای روز هشتم

شـــما می‌بینید دو بـــرادر از یک 
خانـــواده یکـــی گرفتـــار شـــکم 
اســـت و مرتـــب ســـاعت نـــگاه 
می‌کند و می‌گویـــد روز طولانی 
اســـت؛ اما یکی دیگـــر که اهل 
معناســـت، اصلاً نمازش را هم 
اوّل وقـــت می‌خوانـــد، چـــون 
خیلی فضیلت دارد نماز مغرب 
و عشاء را انسان به حالت روزه 
بخواند، قبـــل از افطـــار گرچه 
وقتـــی اوّلِ اذان شـــد شـــخص 
صائم نیســـت، دیگر روزه ندارد 
ولی قبل از اینکـــه چیزی میل 
کند این نماز مغرب و عشـــاء را 
بخواند نـــه تنها فضیلت اوّل وقت اســـت، بلکه فضیلت صلات 

صائم را دارد، حواســـمان جمع باشـــد.

آیت‌الله العظمی جوادی آملی

فضیلت نماز روزه‌دار

امـــروزه هـــر کـــس کـــه علاقه یـــا نظری 
رد  ا د یی  ســـینما ی  فیلم‌هـــا ره  بـــا ر د
صفحـــه  و  اجتماعـــی  شـــبکه‌های  در 
شـــخصی‌اش درباره فیلم‌ها می‌نویســـد 
و حتـــی خـــود را منتقـــد هـــم معرفـــی 
حـــوزه‌ای  امـــا  فیلـــم  نقـــد  می‌کنـــد. 
تخصصی اســـت که به مهارت و شناخت 
بـــر اســـاس ســـرفصل‌های  نیـــاز دارد. 
آکادمیک کتـــاب »روش تحلیـــل و نقد 

فیلم« به تألیف و گردآوری محســـن ســـلیمانی فاخر از ســـوی 
نشـــر ســـاکو منتشـــر شد.

 این کتاب در شـــش فصل، مطابق با سرفصل‌های دانشگاهی 
تدوین شـــده و بر اســـاس نیاز دانشـــجویان کارشناســـی رشته 
فیلمســـازی و تدویـــن اســـت و بـــه طـــور خلاصـــه دربرگیرنده 
مطالبـــی همچون معنـــا، مفهـــوم و تعاریف نقـــد، فرآیند نقد، 
اصطلاحـــات تحلیل و نقـــد فیلم، تحلیل صـــدا و تصویر، انواع 
ســـبک‌ها در نقد فیلم و ســـاختار و معیار متن تحلیلی است.
نویســـنده در مقدمه کتـــاب آورده اســـت: »این اثر بر اســـاس 
تجـــارب، نظریـــات ســـینمایی، تقلیـــد و نـــگاه کـــردن از روی 
دســـت منتقـــدان و یـــاد گرفتـــن از اســـاتید فـــن، نـــگارش و 
جمـــع‌آوری شـــده و حتمـــاً دارای کاســـتی و کژفهمی‌هایـــی 
اســـت، امـــا امیدوارم کـــه بتوانـــد در حداقل وظیفـــه خود، به 
تفکر در فیلم دیدن و شـــناخت ســـینما منجر شـــود. محســـن 
ســـلیمانی فاخر نویسنده و منتقد سینماســـت و از سال 80 در 
رســـانه‌های متعـــددی نقد و تحلیل فیلم نوشـــته اســـت و این 

کتـــاب چهارمین اثر اوســـت.«

پیشخوان فرهنگی

آموزش نقد فیلم

ویولـــن از ســـازهای جذابـــی اســـت که 
اجراهـــای تکنوازی با این ســـاز همیشـــه 
طرفـــداران زیـــادی دارد. امیـــن غفـــاری 
نوازنده سرشناس ویولن و دارنده مدال 
طلا از مســـابقات جهانی ژاپن به عنوان 
سولیســـت ویولـــن و رهبـــر قرار اســـت 
همـــراه با ارکســـتر »آوای خلیـــج فارس« 
تـــالار وحـــدت روی  ۲۳ اســـفندماه در 
صحنه بـــرود. غفاری در این کنســـرت با 

همراهـــی ۱۱ نفر از نوازندگان ســـازهای زهی قطعاتی کلاســـیک و 
پاپ کلاســـیک را از ســـاعت ۲۱:۳۰ شـــامگاه پنجشـــنبه بیست و 
ســـوم اســـفند ماه در تـــالار وحدت پیـــش روی مخاطبـــان قرار 

. هد می‌د
فرشاد شیرانی، امیرعلی ســـرخانی، درسا رهبری، آراد سلاجقه، 
فرداد صدقـــی، احمدرضا شـــربتی، کیمیا اســـعدی، فرید ذاکر، 
بهنـــام آیتی، ســـامان بهشـــتی، پـــگاه مظاهـــری و یونس نصری 
نوازندگان گروه آوای خلیج فارس هســـتند. »طوفان« و »والس 
بهار« به آهنگســـازی امین غفـــاری، »هورا اســـتکاتو« از دینیکو، 
»گابریل ابوا« اثر موریکونه، »لیبرتانگو« از پیاتزولا، »لیبســـاید« 
اثـــر کرایســـلر و... از جمله قطعاتی اســـت که بـــرای این اجرا در 

نظر گرفته شـــده‌اند.

آوای خلیج فارس

ضیافت الهی )8(

جـــواد علیزاده کارتونیســـت 
بـــه  کـــه  کاریکاتوریســـت  و 
جای کلمـــات از زبان تصویر 
اســـتفاده می‌کنـــد و روح و 
ذهـــن او بـــا کاغـــذ و کلمـــه 
اســـت. در  پیونـــد خـــورده 
کارتون‌های علیزاده عشـــق 

فراتـــر از سیاســـت و ایدئولـــوژی اســـت و کـــودک درون او زنده و 
پویاســـت. مســـعود انعامی کارگردان و مستندساز و از طرفداران 
مجلـــه طنـــز و کاریکاتـــور کـــه متعلق بـــه جـــواد علیـــزاده بوده 
فیلمی از زندگی این کاریکاتوریســـت ساخته اســـت. فیلم داوج 
پارادیزو به کارگردانی مســـعود انعامی در گـــروه هنر و تجربه قرار 
اســـت زندگی شـــخصی و حرفه‌ای جـــواد علیزاده کارتونیســـت، 
کاریکاتوریســـت و ژورنالیســـت ایرانی را که بیـــش از پنج دهه در 
دنیـــای مطبوعات و کاریکاتور حضور حرفه‌ای و مســـتمر داشـــته 

اســـت به نمایش گـــذارد.

روایت کارتونیست مشهور 

هویت در هنر و نزد هنرمند معاصر
سعید اســـام‌زاده-  روزنامه‌نگار 
هنری/  امـــروز هنرمنـــد معاصر 
ی  ت‌هـــا ر صو ن  زد ر  کنـــا بـــا 
مثالـــی ازلـــی- در جســـت‌و‌جوی 
ســـت  ا ی  زه‌ا تـــا ی  ن‌ها فســـو ا
اســـتفاده  خویـــش  کار  در  تـــا 
را مقهـــور کنـــد.  و مخاطبـــش 
و  د یگان  شـــا کـــه  همان‌طـــور 
دهـــه پیـــش، از افســـون‌زدایی 
جدیـــد  افســـون‌زدگی  و  کهـــن 

صحبـــت کـــرد و در نقـــد مدرنیتـــه گفـــت کـــه مدرنیتـــه، صرفاً 
بـــه چهارچوب‌هـــای سیاســـی و اقتصـــادی انســـان پرداختـــه و 
جنبه‌های درونی حیات انســـانی از حیطه نفوذش بیرون مانده 
و آن را امر شـــخصی تلقـــی کرده، هنرمند نیز با گســـترش قلمرو 
خصوصـــی خود، به گســـتره همگانـــی تعرض می‌کنـــد و درصدد 
القای هویت و حقیقت برســـاخته خود در جامعه انسانی است. 
ادبیات و هنـــر در عصر مدرنیته -‌مثل دوره پیشـــامدرن- ســـراغ 
حیطـــه‌ای مـــی‌رود کـــه مدرنیتـــه از آن غافـــل اســـت. در ایـــن 
ســـاحت بی‌نهایـــت، بـــا خلـــق هویت‌هـــای تکه‌پـــاره -‌همـــان 
تکه‌هـــای آینـــه شـــاید- در نهایت هویـــت چهل‌تکـــه‌ای را خلق 
می‌کنـــد کـــه در همـــه جهـــان، گویـــی خواهـــان دارد. امـــا بعد 
ایـــن هویـــت و حقیقـــت،  از مدت‌هـــا همـــان خواهنـــدگان 
درمی‌یابنـــد کـــه نیـــازی کاذب و برگرفتـــه از جهـــان مـــدرن را 
جایگزیـــن نیاز حقیقـــی از هنر کرده‌انـــد. البته در ایـــن ماجرا، 
دلالان هنـــری، ناشـــران و تهیه‌کننـــدگان، ســـودهای سرشـــاری 
را نصیـــب کمپانی‌هـــای اقتصـــادی کردنـــد. در آثار هنـــر معاصر 
نـــگاه  -‌منظـــورم شـــاخه‌های مختلـــف هنـــر اســـت‌- تفکیـــک 
 اســـطوره‌ای از ســـاحت عقل‌گرایی مدرن، کار دشـــوار و چه بسا 

ناممکنی است. 
ایـــن، گویی تازه‌ترین مســـیری اســـت که هنر معاصـــر در آن گام 
نهاده اســـت. تمدن‌هـــای ابتدایـــی عموماً شـــرقی -‌آســـیایی و 
آفریقایـــی و در مـــواردی آمریکای‌لاتین کـــه روزگاری صرفاً بازیچه 
دســـت پژوهشـــگران غربـــی اسطوره‌شـــناس و نشانه‌شـــناس 
بودنـــد و نقش موش آزمایشـــگاهی علـــوم اجتماعی و انســـانی 
مدرن را داشـــتند، حالا در هنر معاصر، همـــدوش پیچیده‌ترین 

فناوری‌هـــای دنیـــا در یک اثر هنـــری خودنمایـــی می‌کنند. 
زمانی بود کـــه خرده‌فرهنگ‌های مســـتقل و پراکنده در جهان، 
هویت و اســـتقلال زیســـتی خود را حفظ کرده بودنـــد و بدویت 
هنری‌شـــان در آثـــار هنـــری برجســـته دنیـــا نمایان شـــده بود، 
امـــا در نیمـــه دوم قرن بیســـتم بـــا یکپارچه‌ســـازی‌های جهانی 
کـــه در ایـــده جهانی ‌شـــدن مطرح شـــد، این هویت‌هـــا در دل 
برســـاخته‌های مدرنیتـــه گـــم شـــدند و در دوره پســـت‌مدرن، 
تشـــخیص اصالت هویت در اثر هنری کار دشـــواری شد.  فضای 
پرتحـــرک هنـــر معاصـــر، خاطـــره قومی را جـــور دیگـــری تعریف 
کرد. هنرمندان از ســـینما گرفته تا داســـتان کوتـــاه، هویت‌های 
پراکنـــده‌ای خلق کردند که در یک تصویر کلان شـــناخت تازه‌ای 

از جهـــان ارائه داد.
شـــایگان در ایـــن تقابل، به نکته مهمی اشـــاره می‌کند؛ تســـلط 
آســـیا در قرن اخیر بر مدرنیتـــه، چیرگی بر تکنیک بـــوده، نه بر 
هنر بومی که خـــودش خالق و مبدع آن بوده اســـت؛ ویژگی‌ای 
کـــه در هنـــر شـــرق و جنـــوب شـــرق آســـیا در تقابـــل تکنیک و 

اســـطوره می‌بینیم.

یادداشت

در شـــب جمعه برگـــزار می‌شـــد و زمانی که به دزاشـــیب 
منتقـــل شـــد، جمعه‌شـــب‌‎ها برپـــا می‌شـــد. شـــروع این 
جلســـات از ســـال ۱۳۳۱ بود و تـــا اواخر دهـــه چهل یعنی 
حـــدود بیســـت ســـال ادامه پیـــدا کـــرد. در طـــول تاریخ 
برگـــزاری‌ نشســـت‌های انواریه، افـــراد زیادی بـــه آن جمع 
اضافه شـــدند که ســـیداحمد فردید، محمدباقر هوشیار، 
ناصر فربد، علی‌اکبر شـــهبازی، ابوالحسن صدر، سیدعلی 
موســـوی‌بهبهانی، احسان نراقی، خدایار محبی، غلامرضا 
شهری، سیدمحمد انوار و سیدجعفر آشتیانی از جمله آن 
افراد بودند.‌ ضمناً شـــرکت‌کنندگان از طیف‌های مختلف 
فکـــری بودنـــد و به‌ همین ‌دلیل ســـیدجعفر شـــهیدی که 
خـــود از باشـــندگان این نشســـت‌ها بـــود، به زبـــان طنز و 
شـــوخی، به این جلســـات لقب »ســـفینه نوح« داده بود. 
بـــه روایت مهـــدی محقق، »شـــهیدی یک‌بار به شـــوخی 
گفته بـــود این جلســـه‌ها ســـفینه نوح اســـت و همه‌جور 
آدم در آن پیدا می‌شـــود! یکی آخوند است، یکی توده‌ای، 
یکی ســـابقاً توده‌ای بـــوده و یکی هم ارتشـــی!« مقصود از 
فرد ارتشـــی در ایـــن نقل قـــول، ناصر فربد اســـت که نزد 
اســـتاد انوار دانشـــنامه علایی را می‌خواند و از افراد ثابت 
و پردانش نشســـت‌های انواریه به شـــمار می‌رفت. در این 
جلســـات، هر زمان یکـــی از موضوعات کلیدی فلســـفه، 
کلام یـــا ادیـــان مطرح و به بحث گذاشـــته می‌شـــد. برای 
مثـــال محمدجـــواد فلاتوری کـــه در آن زمـــان معمم بود 
و بعدها اســـتاد دانشـــگاه کلـــن و هامبورگ شـــد، بحثی از 
مســـائل متافیزیکی را با جمع درمیان می‌گذاشت و بحث 
و جـــدل درمی‌گرفت. آغاز این جلســـات هـــم مصادف با 
ایامـــی بـــود که انـــوار دروس حـــوزوی می‌خوانـــد و از این 
جهـــت، میزبان جلســـات، خود ســـبب شـــور و هیجان 
بحث‌هـــا می‌شـــد. همچنین اگر کســـی کتـــاب جدیدی 
می‌نوشـــت، دربـــاره کتاب بحـــث و نقد پدیـــد می‌آمد. به‌ 
هـــر روی بحث‌ها بســـیار جـــدی، جنجالـــی و عمیق بود 
و گرچـــه این جلســـات ماهیت سیاســـی نداشـــت، ولی 
چون در آن مقطع زمانی، کشـــور بعضـــاً دچار تلاطم‌های 
سیاسی می‌شد، جلســـات انواریه رنگ‌ و بوی سیاسی نیز 
بـــه خود می‌گرفـــت. ناگفته نماند ایـــن محافل خصوصی 
در جوامعـــی که به ‌لحاظ آزادی‌های سیاســـی و اجتماعی 
در رتبه پایینی قرار داشـــتند، بســـیار مهم بودند و ســـبب 
رشـــد فکری جامعه می‌شـــدند. جلســـات انواریـــه نیز در 

زمـــان خـــودش از محافـــل خصوصی 
پیشـــرو و مهم بـــود و حقیقتاً اگر 

کســـی بخواهد محافـــل فکری 
آن ایام را موشـــکافانه‌تر بررسی 
کند، بی‌تردید جمع شـــب‌های 

از مهم‌تریـــن  انواریـــه یکـــی 
بحـــث  مـــورد  محافـــل 

خواهـــد بود.

در حال‌وهوای دومین سال 
درگذشت »سیدعبدالله انوار«


